انترناسیونال ٤٣١

کاظم نیکخواه

حکومت مافیائی روسیه و اخلاق سیاسی

در مورد حاکمین روسیه و سیاستهایشان همه چیز فکر کرده بودیم بجز اینکه اینها سیاستهای بین المللی خودرا با معیارهای اخلاقی تعیین میکنند و این سیاستها را "اخلاقی" ارزیابی میکنند. در خبرها آمده بود که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سیاست دولتهای غربی در قبال رژیم بشار اسد را "غیر اخلاقی" نامیده است و گفته است که این دولتها باید با مخالفین رژیم اسد و نیروهای امنیتی این رژیم به یکسان برخورد کنند. شنیدن چنین انتقادی از جانب دست اندرکاران حکومت کنونی روسیه براستی اعجاب انگیز و سرگیجه آور است. فعلا به سیاست حکومتهای غربی کاری نداشته باشیم. در اینکه دولتهای غربی معیار اصلی شان در سیاست سود و مصالح دیپلماتیک دولتهای خودشان است و نه چیز دیگر هیچ تردیدی نیست. اما دولت روسیه به این جنبه اعتراضی ندارد و گرنه فقط موضوع سوریه را انتخاب نمیکرد بلکه اساس مساله اینست که روسیه مدافع حکومت سوریه است و دفاع از این حکومت را "اخلاقی" میداند. واقعا جناب لاوروف آیا عبارت بهتری برای توصیف سیاست دولت متبوعش پیدا نکرده؟ این حکومتی است که امروز همان نقشی را دارد ایفا میکند که ارتجاع تزاری روسیه در قرن نوزده ایفا میکرد. یعنی ستون اصلی ارتجاع و توحش در سطح جهان. حکومت جناب لاوروف مدافع حسنی مبارک در برابر مردم معترض بود، مدافع صدام حسین بود، مدافع قذافی بود و مدافع حکومت سنگسار و اعدام و ارتجاع اسلامی در ایران است. واقعا آیا جناب لاوروف میتواند یک توضیح اخلاقی در مورد این سیاستها بدهد تا معنای اخلاق برای بشریت روشن شود؟  از همین جمله اش که میگوید با مخالفین بشار اسد و نیروهای امنیتی که مردم را کشتار میکنند باید برابر برخورد کرد میتوان فهمید که این آدم تا چه حد دچار بیماری مغزی شده است و حکومت روسیه تا چه حد از جهان امروز پرت است. 
حقیقت اینست که دولتهایی نظیر روسیه که به دلیل و بهانه رقابت با غرب از هر ارتجاع سیاسی و جنایتکارانه ای نظیر توحش اسلامی در ایران دفاع میکنند، با بالا گرفتن فضای انقلابی در سطح جهان علیه حکومتهای خودکامه، به مخمصه ای جدی افتاده اند. چرخش صحنه سیاسی جهان به چپ و رادیکالیسم طبعا علیه همه دولتهای ارتجاعی و از جمله دولتهای بورژوایی غرب است. اما روسیه و چین در این زمینه گویی حتی بویی از مصلحت گرایی و پراگماتیسم هم نبرده اند. تماما زمین گیر شده اند و تا آخر در کنار دیکتاتورها میمانند و دست را می بازند. به همین دلیل مردم جهان هرجا که علیه حکومتهایشان مبارزه میکنند یک دشمن خودرا روسیه و چین میدانند. در ایران شاهد بودیم که در سال ٨٨ وقتی که مردم در خیابان ها علیه جمهوری اسلامی شعار میدادند علیه این دولت نیز شعارهای تندی را فریاد میزدند. معلوم نیست مغز علیل لاوروف این همه خباثت را که برای ایشان منبع پول و ثروت و سرمایه گذاری است، چگونه بعنوان "اخلاق" توضیح میدهد. واقعا مسخره و تهوع آور است. در هفته های اخیر شاهد این هستیم که در خود روسیه نیز تظاهراتهای صدها هزار نفره ای علیه پوتین و دولت حاکم به جریان افتاد و این حکومت را به لرزه در آورد. بدون تردید دولتی که رسما در همه جا بعنوان پشتیبان دیکتاتورها و شکنجه گران و مفت خوران شناخته شود، در فضای رشدیابی رادیکالیسم به بحرانی جدی دچار خواهد شد. سرنوشت مدافعان دیکتاتورهایی نظیر بشار اسد و خامنه ای، چندان با خود این دیکتاتورها متفاوت نخواهد بود. دنیای امروز دنیای حکومتهای سرکوبگر و شکنجه گر و خودکامه نیست. دیر یا زود هه بشار اسدها و خامنه ای ها باید گورشان را گم کنند. و سوپر دولتهایی که از آنها دفاع میکنند نیز زیر ضرب اعتراضات و انفجارات اجتماعی گسترده قرار خواهند گرفت و دچار بحران جدی خواهند شد و متلاشی خواهند شد. این سرنوشت گریز ناپذیر دولت جناب لاوروف و پوتین در روسیه است.* 
